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و ايران، سال او طب سنّيمجلهّ 1389 زمستان،چهارميل، شمارهتي اسلام

طبءمروري بر اعضا و افعال در  نظري، ارواح، قوا

*باقر مينايي فريد رمضاني، محمدرضا شمس اردكاني، منصور كشاورز، اسماعيل ناظم، محمد

 ايران، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران،سنّتيطبي دانشكده

 چكيده

طب طب بر سنتّي ايراني همانند  تشكيل اعضايي بنابراين واضح است كه نحوه. جود اخلاط در بدن بنا شده استوي نظريهي پايه يوناني

طب اساس آموزهبر. مختلف بدن از اين نظريه نشأت گرفته باشد و اخلاط از غذا هاي . آيندميبه وجودسنتّي ايراني، اعضاي بدن از اخلاط

و رابطه طب از نكات قابلء بين اعضاي چگونگي تشكيل اعضاي مختلف بر.سنتّي است تأمل ديگر در اساس منشاء اعضاي بدن در طب سنتّي

بهيو رابطهعملكرد مي هاي مختلفي تقسيم روش عضو با اعضاي ديگر شد بندي بررسي روابط ميان اعضاء،. شوند كه به تفكيك ذكر خواهد

و افعال صادره آني قوا، ارواح طب از و قوي است كه در همهآوري شگفتبه طرزسنتّي ها در به قسمتي داراي منطقي نمودارگرا از ها دقتّ

و از اين طب. هت تا حدود زيادي از تعاليم جالينوسي متفاوت استج آن تبعيت شده است و روح سنّتي قوت در نظام مي ها توان داراي ها را

كه مادي دانست،ي جنبه ميچرا ان از اعضاي رئيسه سرچشمه و آنگيرند از تقال و اعصاب است طريق وريدها، شريان ها نيز در. ها نقش وريدها

كهتر است، نظام سنگين اين بر چرا و روح حيواني علاوه م( انتقال اخلاط ناقل روح طبيعي .هستند) ناچيززانيبه

 افعال، ارواح، قوا، اعضاء، اخلاط:واژگان كليدي

 مقدمه
ي نظريـهي پايه يوناني بر طب سنّتي ايراني همانند طب

كه. وجود اخلاط در بدن بنا شده است بنابراين واضح است

ظريـه نـشأتن تشكيل اعضاي مختلف بـدن از ايـني نحوه

هاي طب سنّتي ايراني، اعـضاي آموزه بر اساس. گرفته باشد 

و اخلاط از غذا  چگـونگي. آينـدميبه وجودبدن از اخلاط

و راب تشكيل اعضاي   بين اعضاء از نكات قابـليطه مختلف

از ايني گرچه پايه. تأمل ديگر در طب سنّتي است  نظريات

ا الخصوصيعليوناني طب  جالينوس گرفته شده اسـت، امـ

 زمـان توسـط هاي موجود در آن در طول بسياري از تناقض

و بـن دانشمندان بزرگي چون رازي، علـي عبـاس مجوسـي

و ديگران ابن و اصلاح شده است نفيس قرشي چـه اگـر. نقد

 پزشكي نـوين از بـسياري از مـسايلي كـه هاي علم پيشرفت

، پرده برداشته، استروزگار لاينحلّ بوده براي دانشمندان آن

طبي اما درك صحيح از نحوه ي درك سنّتي، لازمـه درمان

آن تفكّر پيشينيان از بدني درستي از نحوه و اعمـال انـسان

طبيبه عبارت( و فيزيولوژي در. باشـد مـي) سنّتي آناتومي

و قاله مبحث تشريحم اين الاعضاء كه مبحثي گسترده بـوده

 جديـد در تعـارض نيـست بـه در بسياري از موارد با طـب 

و تاكيد بيشتري بـر ي نحـوه دوستان متخصص واگذار شده

آن تقسيم و روابط بين مي بندي اعضاء .گردد ها

به مبحث قوا اختصاص دارد دوم اين بخش در طـب. مقاله

وي وسـيله سنتّي فرآيندهاي خودكار در بدن عمـدتاً بـه   كـنش

از نكـات. پذيرد واكنش قواي مختلف موجود در بدن انجام مي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

itm
.ir

 o
n 

20
26

-0
7-

10
 ]

 

                             1 / 12

http://jiitm.ir/article-1-75-fa.html


و افعال  مروري بر اعضاء، ارواح، قوا

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 338  تي اسلام

طب قابل يك تأمل در  سـطح سنتّي ايراني، عدم انحصار قوا در

و يك مي مشخّص است كه تواند داراي قواي خاصي باش فرد د

 عقيلـي خراسـاني در كتـاب چنان كـه در ديگران وجود ندارد،

:گويدميةالحكمةخلاص

بر" و انسان و ابـدان مـساوي  حسب جسميت با ساير اجسام

و مع و مشارك است و كمـالات و حقـايق هذا از او آثـار مختلفـه

و ابـدان(افعال شاقهّ كه از ديگران  ،ممكـن نيـست) سـاير اجـسام

ردد، انسان كامـل نيـز نـسبت بـه انـسان نـاقص همـينگ ظاهر مي

ز انـسان از سـايرين  و فـصل مميـ و علـّت جـدايي ويژگي را دارد

).1-2("همين است

در. سوم مختصري از مبحث ارواح آورده شده است در بخش

هم سنتّي روح طب در ها و  بـه عنـوان واقـع بستگي بـا قـوا داشـته

روح در طـب. كننـدا عمـل مـي ابزاري جهت ايجاد اثر توسط قـو

واه سنتّي ايراني پديد  و سـاماندهي و دينـاميكي اسـت ي مكـانيكي

و اجزاي بدن را ميانجيي تجزيه مي مواد انواع مختلـف. نمايد گري

حسب قواي موجود در بدن وجـود دارد كـه در ادامـه بـه روح بر 

مي آن .شود ها اشاره

فعل كه شامل كـنش. بخش آخر اختصاص به مبحث فعل دارد

و بقاي فرد است، نتيجهو واكنش  ي هاي بدن جهت پاسخ به نيازها

و ارواح اسـت عملكـرد و.و سـبب وجـودي اعـضاء قـوا ارتبـاط

خـشب شدن قواي مختلف در انجام افعال در ايـن چگونگي درگير 

شدبه طور .)2( مختصر بررسي خواهند

:اعضا
و اجـسام غليظـيء اعضا، تعريف بنا بر هـستند كـه از امتـزاج

طب اعضاي. شوند تركيب اخلاط توليد مي  بر بدن در اساس سنتّي

هـاي روش عـضو بـا اعـضاي ديگـر بـهي، رابطـه عملكـرد منشاء 

مي مختلفي تقسيم شد بندي .شوند كه به تفكيك ذكر خواهد

:بندي اعضا تقسيم
و غير تقسيم: الف .منويه بندي اعضا به اعضاي منويه

دو اينرب مي دسته تقسيم اساس اعضاي بدن به شـوند بندي

:كه عبارتند از

 مفـردهي كـه خـود بـه دو دسـته:اعضاي منويه يا اوليـه.1

مي) آليه(و مركبّه) الاجزاء متشابهة( .شوند تقسيم

.منويه يا ثانويه اعضاي غير.2

ه اعـضايي هـستند كـه:تعريف اعضا منويه  اعضاي منويـ

و تكون آن مبداء و زن باشـد، حدوث ها از اختلاط مني مـرد

و تنميه اما ي مـاده كـهرايـزها به دم طمثي باشد،آني تغذيه

و كثـرت اعـضا به سبب مني . كنـد وفـا بـدان نمـيء قلّت آن

و مرد تشكيل اعضاي منويه مي توانند بدون واسطه از مني زن

و عصب(شوند  با) استخوان، غضروف  عـصبي واسطهو يا

.و عروق عصباني

آنآن. اعضاي منويه بدل ندارند و يا ضـايع چه از ها ناقص

 چنـان كـه رويـد، ها چيـزي شـبيه بـدان مـي گردد در بعض آن 

و سوخته شـده مشاهده مي و مكسوره گردد از اعضاي مقطوعه

جاكه  مييبه .رويد پوست چيزي شبيه به پوست

د چگونگي تكـوين موردر:چگونگي تكوين اعضاي منويه

اي ماننـد ارسـطو عـده. اعضاي منويه، نظرات مختلفي وجـود دارد

آن آمده در رحم را قلب مـي به وجود اولين عضو  و بعـد از داننـد

و بعـضي  و كبد و عـده دماغ اي ديگـر كبـد را مقـدم ديگـر دمـاغ

مي دسته. دانند مي و قـوهي اول  حيـوانيي گويند كه چـون حيـات

و منبع قوه مقدم بر  بنـابراين، حيواني قلب استي قواي ديگر است

مي دسته. آيد مي به وجود قلب اول و حركتي دوم گويند تا حس

نت،گردد نباشد، آثار حيات ظاهر نمي  ي دماغ كه منـشاء قـوهجهيدر

و حركت است، ابتدا و حس در مي به وجود نفساني و  نهايـت آيد

ميي دسته چو سوم ن براي ايجاد روح حيـواني كـه حامـل گويند،

روح حيواني در نـزد( حيواني است، خون بايستي توليد شودي قوه

بطـن ايـسر قلـب حاصـل اطبا عبارت از بخـار دم طبيعـي كـه در 

و.)گردد مي ، پس بايستي ابتدا كبد ايجاد شود تا خون ايجـاد شـده

.)3(از بخار آن روح حيواني حاصل شود

بر عده  مـرد در رحـمي اند كه چـون نطفـه عقيده اين اي ديگر

و با نطفه دري قرار گرفت آن زن و حرارت غريـزي در هم آميخت

و تعفنّي  هم خاص تصرفّ نمود، در آن غليان و چهـارميبه رسـد

و ديگري در محـل: گردد نقطه از آن حاصل مي  يكي در محل قلب

و  و يكي در محل كبد ناگريديكيدماغ و در محل ف كـه محـيط

و از يك و از سـمتي سمت بـه نقطـه محتوي بر كلّ است  كبـد

و از رحم جـذبي واسطه ديگر به قعر رحم به  عرقي متصل است
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و همكاران رمضاني

339/ 1389 زمستان، چهارمي ل، شمارهسال او 

و به نقطه ميي غذا نمايد و كبد كبد سا رساند و عقيليريبه  اعضاء

به اين و اقرب مي نظر را حق .داند تحقيق

ا بندي اعضاء بـر تقسيم:ب  عطـا يـا قبـول روح اسـاس

 !).و خدمت(

و روح حيواني:معطي مطلق.1  مانند قلب كه مبداء جميع قوا

.است

و، حـس، مانند لحم كـه قبـول حيـات:قابل مطلق.2  حركـت

و تنميه ومابه قدر تغذيه د يحتـاج نمـوده  اعـضاء گـريبـه

.رساند نمي

و قابل.3 و:معطي و كبد كـه معطـي روح نفـساني  مانند دماغ

و ميطبيعي .باشند قابل روح حيواني

و غير غير.4 . مانند عظام:قابل معطي

كه اين تقسيم بايستي در بندي كاملاً مـورد تاييـد نظر داشت

كه. سنتّي نيست حكماي طب  ازكي ـهر گويد عقيلي مي چنان

كهبه جهت اعضاء و محال است و تنميه خود قابل بوده  تغذيه

و از وجهي چنـد باشـند، هـر معطـي مـي ديگر قابل غذا نباشند

و عظـام كـه  ضعيف، مانند لحم كه حافظ حـرارت بـدن اسـت

و افعال آنان است  رسـد كـهميبه نظر[.باعث استحكام اعضاء

از اين تقسيم   جهت اعطاي روح قابل تأمل اسـت كـه بندي تنها

تواننـد زيـرا عظـام مـي،رسد نمي به نظر جود نيز كاملو با اين

ن )3(]يز باشندقابل روح طبيعي

ي سلـسله(ي رابطـه بـر اسـاس بنـدي اعـضاء تقسيم:ج

آن) مراتب :ها بين

كه محتاج اليـه:رئيس.1 . سـاير اعـضاء هـستندي اعضا رئيسه

و، بقاي شخص شامل قلـب بر اساس اعضاي رئيسه  دمـاغ

و به اضـافه: بقاي نوع شامل بر اساس كبد يسه عضو فوق

.باشندمي،مثل هستند توليديه مادمبدأانثيان كه

و مـتمم اعـضاي:خادم رئيس.2 و معـاون  اين اعـضاء ممـد

. باشند رئيسه مي

:اعضاي خادم رئيس بر دو نوعند

و معده براي كبد: مهئ عضو رئيس: الف .مانند ريه براي قلب

و رساننده:ب و:مؤدي  مانند شرايين براي قلب، اورده براي كبد

.احليل براي انثيان

نه اع:مرئوس.3 آني قوه مبدأضايي هستند كه و نـه ممـد  فاعلي

مي،باشند مي . مانند لحم،باشند ولي قابل فعل عضو رئيسه

و نه مرئوس.4 ي قـوه مبـدأ اعضايي هـستند كـه نـه:نه رئيس

نه قابل فعل عضو رئيـسه مـي و نه ممد آن و ،باشـند فاعلي

و لحوم غير و غضاريف .حساسه مانند عظام

بنـدي فـوق كـاملاً مـورد بندي نيز مانند تقسيم اين تقسيم

 به طـور عضوي كه هيچ سنّتي نيست، چرا تأييد حكماي طب 

و نمـاي ايـن"قابل فعل عضو رئيس غير"مطلق و نشو  نيست

آن قابلي دهنده اعضاء، نشان ها جهت فعل عضو رئـيس بودن

.باشدمي) كبد(

و مركّب :هاعضاي مفرده

هر اعضايي،اعضاء مفرده آن هستند كه هـا جـزء محـسوس از

و رسم در نوعيت خـود شـريك باشـد  و حد . با كل عضو در اسم

و يا لحم را بگيرند، هـر چنان كه چنـد قدري از استخوان يا عصب

و لحم نامند اندك باشد، آن و عصب .را استخوان

كه اعضا ميدي آليه نيز نامءاعضاي مركبّه آنشوند،ه هـا جزء

ن با كلّ آن  و حد مساوي و رسم مثلاً قسمتي. باشدميها در اسم

.گويند دست يا پا را كبد، دست يا پا نمي از كبد يا انگشت 

ازي انواع اعضاي مفرده  غـضروف-2 عظم-1: منويه عبارتند

 شرائين-8 اورده-7 غشاء-6 وتر-5 عصب-4 رباط-3

سف. باشدبه معني استخوان مي:عظم ] رنگ[يد عضوي است

بهو صلب، به و و خم نگردد و منحني يعني دوته كه مثنا حدي

كه از آن مخلـوق  و شكلي ر نيابـد هر هيأتي ي جملـه. انـد تغيـ

دو استخوان ووصد هاي بدن را .)4(اند هشت گفته چهل

:فوايد خلقت استخوان

و دعامه.1 ).حفظ شكل بدن( بدني اساس

).قش حركتين(استحكام اعضاء بر حركات.2

و غيرهـا.3 و ضربات و پناه اعضاء از صدمات نقـش(سپر

).حفاظتي

و صـلب عضوي نرم:غضروف تـر از سـاير تـر از اسـتخوان

و دوته مي .گردد اعضاء كه منحني

:فوايد خلقت غضروف

و سـاير اعـضاء تـا متـأذيّ نگردنـد واسطه.1 ي بين استخوان

).غضروف دنبالچه(

تاي بين استخوان واسطه.2 و متـأذيّ ها  در اثر حركات ساييده
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و افعال  مروري بر اعضاء، ارواح، قوا

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 340  تي اسلام

).مفاصل(نگردند

كه اسـتخوان نباشـد قائم.3 بينـي،(مقام استخوان در اعضايي

و   ...).گوش

و)از جنس عـصب( عضوي عصباني:رباط و سـفيد ، باريـك

و بي به نرم، شبيه به عصب سوي عضل حس، كه از استخوان برآمده

و يا از استخو يا از عضل به  وان به اسـتخوان ديگـر سوي استخوان

سر براي ربط، به همين  هـاي مفاصـل كـلّ بـدن اسـتخوان علتّ بر

بهآن. اند بسيار روييده  سوي اعـضاي ديگـر چه از استخوان يا عضل

و صـلب نامند كـه پهـن"عصب"را آمده آن  ديگـر تـر از نـوع تـر

.)5،3(باشد مي

:فوايد خلقت رباط

و اتصال استخوان با استخ.1 يـا] يـا عـضل[وان ديگـر ارتباط

به عضو ديگر است .عضوي

[هاي شظايا كردن فرجهپر.2 تـا در هنگـام] شضاياي عـصب.

.حركت آسيب نبينند

آن.3 .ها تكوين شضاياي عضل از

آن بافته.4 در شدن شظاياي را ها با شظاياي عصب، نتيجه آنان

.مستحكم گرداند

آن.5 . تكوين وتر بعضي از اغشيه از

و عضوي سفيد:عصب و انحنـا و انعطـاف و نرم در حـس

و گسيخته شدن، چون بكشند طول آن و صلب در انفصال انثنا

و به  جـرم عـصب مجـوف. زودي گـسيخته نـشود زياده گردد

و در آن رطـوبتي اسـت كـه باعـث  نيست، بلكه مصمت است

و رطوبـات بـدني  و امـداد از بلاغـم و نرمي آن اسـت نداوت

آن. يابد مي وم) عصب(اصل و نخاع اسـت نشئ از جوهر دماغ

و قـوت نفـساني] ذكر شده[آن رطوبت  و مركـب روح حامـل

و حركت اعضاء است و باعث حس . دماغي

و بعضي نخاع است .منبت بعض آن دماغ

وچه از دماغ روييده اسـت، هفـت آن و حـس  زوج اسـت

.ها است بدان)ها از سر تا دست(حركت اعالي بدن

سي آنچه از نخاع و يك فرد استو روييده است، يك زوج

و قدم از آن و حركت ساير بدن .ها استو حس

:فوايد خلقت اعصاب

و آلت دماغ در رسانيدن قـوه.1 و حركـت بـهي خادم  حـس

).بالذات(ساير اعضاء

آن.2 و ساير اعضاء عصباني از و اغشيه و وتر .تكوين عضل

و استحكام استخوان.3 در(توثيق ). جاي خودنگهداري عضو

.تحريك اعضاء.4

و بافته:وتر شده از عصبي عضوي شبيه به عصب در جوهر

و از طرف  وكه نفوذ كرده در عضل و از رباط  ديگر آن برآمده

و اعضاي ديگر متّصل گشته است به .طراف عضل

:فوايد خلقت وتر

و استحكام عصب-1 .اعانت اعضاء در تحريك

ب:غشاء  شـده از ليـف افتـه عضوي اسـت پهـن، عـصباني،

غـشاي داخـل(و يا ربـاطي) غشاي مفروش بر صماخ(عصبي

هر) ريهي قصبه ).ساير اغشيه(دوو يا از

:فوايد خلقت اغشيه

و شكل عضوي است كـه بـر.1 و محافظت هيأت  آن كـشيده

و(پيچيده شده است  ...).دماغ، نخاع، قلب، كبد، عضل

و آويختن عضوي به عضو ديگر.2 ).به پشتگرده(بستن

و فـم(الحس سطح حساس براي اعضاي عديمة.3 و كبد ريه

و غيرها و طحال ).معده

و لين تـا عـضو واسطه.4  لـين از صـلبي بين اعضاي صلب

و كاسه(متضرّر نگردد ).سري غشاي دماغ

و آفـت بـه عـضو محـصور در غـشاء.5 مانع از رسيدن ضرر

و(  ...).غشاي مري، معده

آل بافته.6 غـشاي(ت غـذا بـه آن قـائم اسـت شدن عروق كه

).مشيمي

به بعض اعضاء.7 غشاي عنكبوتي عين،(مانع وصول فضلات

وي اغشيه و صدر و نخاع  ...). مقسم دماغ

 لطيفهي كدره به اعضاي شريفهي رديهي مانع وصول ابخره.8

و قلب، حجـاب صـدر، حجـاب( حجاب حاجز بين معده

و   ...).منصف مخ دماغ

و قوا از تحليـل محافظت حرارت غري.9 و ارواح صـفاق(زي

و  .)1(...)معده، غشاي مجللّ كبد، عضلات

الجوهر، مجـوف، جسمي عصباني. جمع وريد است:اورده

و بـه بافته  و از كبد روييده سـاير اعـضاء شده از اوتار عصباني

و آلت كبد و خادم .اند رفته
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و همكاران رمضاني

341/ 1389 زمستان، چهارمي ل، شمارهسال او 

يك جميع اورده يك مي)لايه(تو طبقه، يعني ند، مگـر باشـ،

ي اورده جهنده نيستند، يعني حركت قـدري همه. وريد شرياني 

كه حكم سكون است، زيـرا. ندارند بلكه حركت بسيار ضعيف

و روح كمي است .در آن خون بسيار

:فوايد اورده

و غـذا بـه.1 و رسانيدن روح طبيعـي كبـدي  سـاير توزيع

.اعضاء است

جه"فارسـي جمع شريان اسـت كـه بـه:شرايين "نـدهرگ

آن. نامند به اورده مگر دو جسمي است شبيه مگر(طبقه است كه

] حيـواني[و از بطن ايسر قلب كـه محـل روح) شريان وريدي 

و و خـادم قلـبريبه سا است روييده و آلت و اعضاء رفته انـد

جهت حركت انقباضـيبه(اند ها ضوارب يعني جهندهآني همه

آن[و انـد ين متحركيو شرا)و انبساطي ريه  مبـين] هـا حركـت

در شـرايين روح حيـواني بـسيار محتـاج. حالات قلـب اسـت 

و خون كم است . ترويح

نكات مهم:

ه نيـستند، ولـيكن مـاده)ها دندان(اسنان.1 ي از اعضاي منويـ

از همـين بـه. ها خون شبيه بـه منـي اسـت تكون آن  علـّت

ــك9 ــا ي ــاهگي ت در م و ــده ــالگي رويي ــالگي7-10س ، س

و دندان هـاي جديـد هـا دنـدانآنيبه جـا هاي قبلي افتاده

و ديگر مي در. رويـد ها، دندان نمـيآنيبه جا رويند  البتـه

كه همه بـه ها افتادند بـاز دنداني نهايت كبر سن شيوخيت

مي ها دندانآنيجا .ويدر هاي تازه

ه شـمردهي بعضي عضل را نيز از اعضاي مفرده.2 و منويـ انـد

كه از اعضاي مركبّه استحق آن . است

و خــواه آليــه.3 و خــواه[اعــضاء خــواه مركبّــه خــواه منويــه

در غير و خادم نفس ناطقه]نهايت منويه .اند، آلت

منويه اعضايي هـستند كـه اعضاي غير: منويه تعريف اعضاي غير

و تكون آن و زن نباشد مبداء حدوث .ها از اختلاط مني مرد

از يــرغي اعــضاي مفــرده ــه عبارتنــد گوشــت( لحــم-1: منوي(

. شحم-3 سمين-2

رنـگ، متولـّد از متـين غلـيط خـون جسمي است سـرخ:لحم

و دايم در  و تا رسيدن به سـنّ وقـوف طبيعي و تبديل  حال تحليل

و تحليـل مـساوي و در سنّ وقـوف تبـديل تبديل بيشتر از تحليل

و در سن انحطاط تحليل زياده از تبد  فاعـل انعقـاد. يل اسـت است

راي آن حرارت غريزي است كه رطوبـات دم كـه مـاده   آن اسـت

و آن مي تحليل داده و منعقد .)1،5-2(گرداند را غليظ

:فوايد لحم

و رونق داشتن بدن.1 و جمال .حسن

.حفظ حرارت غريزيه.2

وپر.3 و رباطات و فرج اوتار ....كردن خلل

م جسمي است سفيد:سمين ت دم رنگ، رخو، تولـّد از ماييـ

و  و فاعل انعقاد آن، حرارت ضعيفه است يعني خون رقيق مايي

.اند برودت نيز گفته

از جسمي است سـفيد، صـلب:شحم تـر از سـمين، متولـّد

و  و فاعل انعقاد آن برودت زياده از سمين است مائيت دم است

مي  و سمين گداخته و بـربه رسيدن حرارت بسيار بدين گردند

و چسبيدهروي  .اند اعضاي عصباني كشيده

و شحم :فوايد سمين

و نرم نگه.1 و اعضاء چرب .داشتن اعصاب

اعانت بر حركات تا از حركـات مـسخنه محللّـه، رطوبـات.2

.خشكي عارض نگردد

:قوا
و قـوه بـه:تعريف معنـي امـر بدان كه قوا جمع قوه اسـت

به  كه ظهي واسطه موجود در حيوان است و ور اعمال آن صدور

و افعال غير  آن شاقّه و) حيـوان(متوقّعـه از مثـل ممكـن باشـد

رايبه عبـارت[و از آن باز نماند] نگردد[خسته   بـه طـور فعـل

.و ضد قوه را ضعف نامند] كامل انجام دهد

و ترك آن اسـت كـه اگـر) قوت(مبداء قوه قدرت بر فعل

و ضد قدرت را  و اگر نخواهد نكند .عجز نامندبخواهد بكند

به لازمه و سهولت از چيزي منفعلي قوه آن است كه زودي

در نگردد، زيرا  اول امر از تحريكات] همان[كه اگر چنين شود

مي  و اتيان فعل باز آن شاقّه و ملال از و چون كلال ) قـوه(ماند

و سـعي جهـت عارض نگردد، باز نمي و در كـد مانـد از فعـل

و همـين  و اتمام آن باشد و دليـل شـدت آن قـوه امـور شـاهد

كمهريبه عبارت[قدرت است  و تر منفعل گـردد، چه قوه ديرتر
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و افعال  مروري بر اعضاء، ارواح، قوا

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 342  تي اسلام

].نيرومندتر است

و لازمـه:تعريف قدرت آني صـفت مـؤثرّه در غيـر اسـت

و عـدم وجـود امكان در مقابل فعل است، يعني طـرف وجـود

درتقـ]ي اضـافه بـه[ ديگر امكـان عبارتبه. فعل مساوي باشد 

به امكان است يعني حـصول  كه متعلقّ و امري همان قوه است

.باشد امكان فعل مي

و اقتـدار بـر صـدور) قدرت( صفت مؤثرّه در غير پس قوه

.است) در شرايط يكسان( امكانبه قدر) عدم انفعال(افعال

بر: انسان دليل وجود قوه در بدن حسب جـسميت بـا انسان

و ابدان  و مع ساير اجسام و مشارك است هذا از او آثار مساوي

كه از ديگـران  و افعال شاقّه و كمالات و حقايق سـاير(مختلفه

و ابدان  مي) اجسام  كامـل نيـز انـسان. گردد ممكن نيست ظاهر

و نسبت به انسان و علـّت جـدايي ناقص همين ويژگي را دارد

.)3،1-4(فصل مميز انسان از سايرين همين است

: قواتقسيمات

:اساس بقاي شخص تقسيم قوا بر

.ي طبيعي قوه.1

.ي حيواني قوه.2

.ي نفساني قوه.3

و قوه:ي طبيعي قوه و تنميـه و منشاء تغذيه اي است كه مبداء

و ايصال بدل ما يتحللّ كلّ اعضاء است  ي طبيعي داراي قوه. تهيه

و نبات مي و شامل انسان، حيوان مبداء ظهـور. شود شعور نيست

و خادم آن كبد هستندا و اورده آلت .فعال آن كبد است

ه: حيوانييه قوو باعـث كـل قو و مبـداء كه منشاء ّ اي است

و شامل قوه. حيات بدن است ي حيواني نيز داراي شعور نيست

و انسان مي ،] حيواني ندارنـديه بنابراين گياهان قو[شود حيوان

و خادم آن و آلت .شرايين هستندمبداء آن قلب است

و باعث صدور قوه:ي نفسانيه قوه و منشاء كه مبداء اي است

و معـاني  و ادراك صـور و حركـت جميـع بـدن و ظهور حس

و. است و آلت اين قوه داراي شعور است، مبداء آن دماغ است

.خادم آن اعصاب هستند

:اساس بقاي نوع تقسيم قوا بر

:ي علاوه همان سه قوه است به

4.مادهيي مولدّههقو .

. مادهيي مصدره قوه.5

و منشاء دو قوه وي مبداء و اجتمـاع و زن  فوق انثيـان مـرد

با تركيب آن هر . هم در رحم است دو

ودر[ و تقــدم آن نظريــات  مــورد چگــونگي پيــدايش قــوا

ها همان است كه در مبحث اعـضاء در بحـث تكـوين استدلال

].اعضاي منويه ذكر شد

:ي طبيعي قوه

و به قواي فرعي متعددي تقـسيمي قوه[  طبيعي جنس است

].شود مي

دو قوه :نوع استي طبيعي بر

: طبيعي مخدومه شاملي قوه.1

اي كه تصرّف نمايد در غذا بـراي بقـاي شـخص كـه قوه: الف

:خود شامل

.ي غاذيه قوه•

.ي ناميه قوه•

:بقاي نوع كه خود شاملاي كه تصرفّ نمايد در غذا براي قوه:ب

.] منويهي قوه[•

ره( مولـّدهيكه شـامل قـوه: مغيرهي قوه[• و) اولـيي مغيـ

].باشدمي) ثانيي مغيره( مصورهي قوه

كه قوه:ي غاذيه قوه طريـق هـضوم اربعـهاز] ابتدا[اي است

و  در[در غذا تـصرّف نمـوده، جـوهر غـذا را تحـصيل نمـوده

را] نهايت به مغتذيّ سازدغذا .شيبه

سه) غاذيه( تغذيهي اتمام قوه ميبه .گردد امر حاصل

و بلغـم طبيعـي.1 خلـط(تحصيل جوهر غذا كـه دم طبيعـي

به خون قريب  و سودا كـه) الاستحاله و تحصيل صفرا باشد

.باشد بالعرض مي

ميي اخلال در اين فعل قوه• .شود غاذيه سبب لاغري بدن

به[.2 و متـصل بـه اعـضا] آمدهدست جوهر غذاي را ملتـزق

آن گرداند تا آن  از بعد] مرحله[اين. ها شود كه غذاي بالفعل

.هضوم اربعه است

و• ... اخلال در اين فعل سبب استسقاء، يرقان، سوء مزاج

.گردد مي

به عضو.3 نه جزيي از عضو[غذا را شبيه به جميع وجـوه]و

و هيأت گرداند و شكل و لون .از مزاج
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و همكاران رمضاني

343/ 1389 زمستان، چهارمي ل، شمارهسال او 

و ساير امـراض• و بهق اختلال در اين فعل سبب برص

.شود جلديه مي

سهي در قوه به غاذيه انجام صورت شايسته مستتر فعل فوق

و اين قوه مقدم بر قوه . ناميه استي بوده

كه قوه:ي ناميه قوه ) بـدن("به مغتذيّ شبيهغذاي"اي است

و بر اقطار ثلاثه و عمـق طول،(را جزو بدن ساخته بـر) عرض

آن  و نما كامل گردد) عضو(حسب طبيعت نوع . بيافزايد تا نشو

. ناميه استيي غاذيه خادم قوه قوه

و تكميل قوهي واقع قوه در و ايـني ناميه اتمام  غاذيه است

و ظاهر است، مي چنان كه قوه يا بين و يا غير در سن نمو باشد

و ظاهر  و يـا نـاقص در سـن وق ـچنـان كـه بيِّن حـالدر(وف

و ظاهر نيست، مانند سـن. است) نقصان اين نقصان چندان بيِّن

و بيِّن است مانند سن شيخوخيت  و يا ظاهر عبـارتبه. كهولت

به بدن زيـاده از مقـدار) الرئيس فرمايش شيخ(ديگر  ورود غذا

كه تحليل،  و يـا مـساوي چنان  در سـن چنـان كـه در سن نمو

و يا كم كه تر، وقوف . در سن كهولتچنان

ازي اي است كه ماده قوه]:منويه[ي قوه و زن را  مني مـرد

ايـن قـوه از انثيـين. هضم رابع در انثيين توليد نمايدي فضله

.شود جدا نمي

اين قوه جوهر مني را براي )]: اوليي مغيره( مولّدهي قوه[

و بـه هـر هر و جـدا نمـوده اج يـك مـز يك از اعضاء تفصيل

و مناسب خود مـي  جـزو عظمـي داراي(بخـشد خاصي لايق

و  و قابل استحاله به جوهر ...) مزاج عظمي و اجزاء را مستعد

.نمايد عضو مي

كه اجزاي قابل قوه)]: ثانييرهمغي( مصورهي قوه[ اي است

و استحاله به  به مقتضي نوع خود بـا تخطـيط صورت عضوي را

و انفـصا  و انضمام و غيـره، بـه تجويف درل صـورت عـضوي

.آورد مي

و فعـلي دو قوه فعل هر ره[ مغيره در رحم است ]ي مغيـ

وي دو قـوه هـر. است] اوليي مغيره[ثاني متمم فعل  ظهـور

هي مطلقـهي قوه"فعليت آن" طبيعيـ هـا اسـت، كـه كـامن در

و اين قوه مي بعضي بر آنند كـه. فايض از نفس استي باشند

و) ام( مـادري منويـهي از قوه] طبيعيهي مطلقهي وهق[ اسـت

آن)اب( پدري منويهي اند كه از قوه بعضي گفته  و اصح است

 هـم بـا دو اسـت، مركـّب بـا هـر]ي منويه[ي است كه از قوه 

و منـيي قوهي غلبه  مادر، زيرا كه مني مادر حكم لبن را دارد

از نفس پدر]" طبيعيهي مطلقهي قوه"[پدر حكم انفحه، گويا

و متعلق به  يو نوبـه ]. اسـت[نفس مادر گـشته انفصال يافته

و قوه بر آن از نفس مادر است، مادام كـه تولـّد يابـد، فيضان

.بلكه تا انتهاي رضاع

و مخـصوص بـدانيي مغيره قوه  هر يك از اعـضاء جـدا

كي مغيرهي است، مگر قوه و شامل كه عام لّ اعضاء است، كبد

و تهيه براي آن و چـون اعـضاءيكه فعل آن اعداد  غـذا اسـت

و محتاج بدان ي كـه قـوهآن] علتّ[اند، لهذا همه را شامل است

جهـت آن اسـت كـه بـه] اند جداگانه[يك از اعضاءهري مغيره

كـه اجـزاي منـي را تــشكيل[(عـضو فـضول هـضم رابـع هـر 

ز از هر )] دهند مي و و بـه عضو مرد و انـدكي مانـده ن قـسطي

آن انثيين آن و ها آمده، در و استحاله يافتـه بـه] تبـديل[ها تغير

مي  آن. گردند مني  هـضم رابـعي فـضله(چه از غذاي قلب پس

مي جدا شده، قلب) قلب به جنين و ترتيـب سـاير همـين گردد

و مركبّه .)3،1-4(اعضاي مفرده

:قواي طبيعي خادمه

]و سـاير قـواي طبيعـي[ غاذيـهيد كه به قـوه قوايي هستن

از. رسانند خدمت مي :اين قوا عبارتند

.ي جاذبه قوه.1

.ي ماسكه قوه.2

.ي هاضمه قوه.3

.ي دافعه قوه.4

كه بـراي جـذب غـذا قوه:ي جاذبه قوه و(اي است بالفعـل

و متيقن يـا مظنـون  خـدمت گرفتـه بـه) بالقوه، صادق يا كاذب

غ زيرا. شود مي را قوه] دخالت[خود بدونبه ذا خودكه اي كـه او

و به  به جذب نمايد در. رسـد عضو نمي سوي عضو بكشد پـس

ــر  ــوه ه ــضاء ق ــضوي از اع ــيي ع ــه م ــذاي جاذب ــه غ ــد ك  باش

به[ مي] مخصوص .نمايد خود را جذب

و نگهداري غـذا قوه:ي ماسكه قوه اي است براي امساك

 هاضمه در آن تصرّف نمودهيو شيء نافع در عضو، تا قوه 

و از فعـل خـود فـارغ گـردد كـه غـذا زيـرا.و هضم نموده
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و افعال  مروري بر اعضاء، ارواح، قوا

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 344  تي اسلام

و نيز هضم خود در عضو نمي خودي به به] نايافته[ماند شبيه

و  ر مغتذّي نيست، بلكه زماني بايـد مكنـث نمايـد تـا متغيـ

و شـبيه بـه عـضو گـردد  در ايـن. مستحيل "ايـن" حركـت

ك("كيف"و) حركت مكاني( و لازمـه) يفيحركت ي اسـت

.حركت زمان است

و مستحيل گردانيـدن قوه:ي هاضمه قوه اي است براي متغير

به غذا از  و از صـورت خلطـي صورت غذايي صـورت خلطـي

ا] صورتبه[ و براي مهيـ كه عضو باشد در قوام به مغتذيّ شبيه

و تأثير قوه] جهت[و قابل بوده  ره]ي ناميه[ي فعل  اولـيي مغيـ

و قوه به عضو و لون آن را شبيه ره]ي ناميـه[يكه مزاج ي مغيـ

مي ثاني كه آن .گرداند را جزو عضو

:مراتب هضوم

).كيلوسي(هضم اول.1

).كيموسي(هضم دوم.2

).عروقي(هضم سوم.3

].عضوي[هضم رابع.4

صورت مبـسوط انجـام شرح انواع هضم در مبحث اخلاط به•

و در اين آ گرفته است مين صرفجا از ذكر .شود نظر

وي فرق ميان قوه (ناميه[ هاضمه است كـهآن) عضوي]

مي هاضمه و اين غذا را مهيا براي جزو عضو شدن را گرداند

وي مغيره]ي طبيعيه[ي قوه آن] ناميه[ اولي نامند غذاي(كه

مي) مهيا شده  و ايـن را جزو عضو ي را قـوه] قـوه[گردانـد

و فعـل آن مـتمم فعـل اولـي مـييرهمغي]ي طبيعيه[ نامنـد

.است] اولي قوه[

ي عضويه جـذب قـدريه جاذبيي عبارت ديگر چون قوه به

و قوه آني ماسـكهي غذاي لايق خود از خون نمود را عـضويه

و]ي هاضمه[ي داشت، قوه نگه عـضويه در آن تـصرّف نمـوده

به آن به را قابل عضويه مستحيل صورت تدريج از صورت دمويه

به مي و ره]ي طبيعيه[ي توسط قوه گرداند (ثـاني[ي مغيـ ي قـوه]

ميبه) ناميه .گرداند صورت عضويه تبديل

ا در غـذاي. مورد غذاي محمود است افعال گفته شده در امـ

و در آن حتي] قواي طبيعي[محمود غير المقدور تصرف نمـوده

و قابليت غذاييت آن  اعضاء است تحصيل نمـودهچه صلاحيت

آنو استحاله مي آن دهد تا و جزو[چه قابل كه جزو عضو گردد

را] شدن عضو  و باشـد، بـه] دفـع اگر قابل[نيست نحـو اقـرب

مي  و اگر قابل اسهل دفع آن نمايد قابـل(را نضج داده دفع نباشد

مي) دفع  و دفع .نمايد نموده

به قواي :اربعه]يهخادم[خدمات كيفيات اربعه

ت اربعـه يعنـيي خادمهي چهار قوه  ذكر شده، چهـار كيفيـ

و يبوست خدمت مي از حرارت، برودت، رطوبت و مراد نمايند

ي معتدلــهي يــا حــرارت ناريــه"حــرارت غريــزي"حــرارت، 

و غير غير .باشدمي"قاصره مفرطه

هر: خدمت حرارت و مقـوي] خادمه[ي چهار قوه در آلـت

وآنيكه افعال همه زيرا. استها فعل آن  ها بـه حركـت اسـت

به همين  و  دليل است كه حركـت حرارت محركّ حركت است

[ حرارت استي كننده ايجاد و كمـك. ي حـرارت در قـوه] اثـر

به( بيشتر از بقيه هاضمه و دفـع) حركـت بيـشتر نياز در جـذب

دوبه(تر حرارت كم  و علـّت وجـود حركـت مخـالف انبـساطي

كه) باضيانق )تنها حركت انقباضي(و امساك

در] اصلدر[ برودت:خدمت برودت كه  مضاد روح حيواني

و مانع جميع] باشدمي[كمال حرارت است و ميراننده و مخدر

و دافعـه، بـه اعتبـاري ليكن براي دو قـوه. افعال است  ماسـكه

و جمع، معين بالعرض است] ايجاد[  ماسـكهي براي قوه. قبض

و مهيا گردانيدن حبس ليف بر به سببت آن خدم هيأت اشتمال

در]آن[ و  دافعـه بـهي مورد قـوه براي حفظ فعل هاضمه است

و قوه و منع ريح است تا ريح تغليظ شده  تفتيح بيـشتري حبس

وبر تر شود، علاوه شود تا دفع سريع آن برودت سـبب تكثيـف

چه در جوفج آن خرو] نتيجهدر[اجتماع ليف عريض فشارنده 

و عروق است مي .گردد امعاء

 زيرا، هاضمه استي رطوبت تنها خادم قوه:خدمت رطوبت

و به طور تا رطوبت در غذا نباشد هضم  شايـسته انجـام نـشده

مي كامل استحاله نمي به طور] غذا[ و تـا غـذا. سـوزد يابد بلكه

 نمايد خصوص مجاري ضيقه نفوذ نمي رقيق نباشد در مجاري به

و التـزاق نمـيو قبول اشكال به و اتـصال و سـه. مايـد سرعت

. ديگر محتاج رطوبت نيستندي قوه

و]ي قــوه[خــدمت آن مــشترك: خــدمت يبوســت جاذبــه

و دافعه اسـت  [ماسكه از] بـراي قـواي. و دافعـه جهـت جاذبـه

و دفع است  در. تقويت روح حامل اين قوا در حركت جذب و
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و همكاران رمضاني

345/ 1389 زمستان، چهارمي ل، شمارهسال او 

آني قوه و حافظ قوكه ماسكه براي و هيـأتيه معين  امـساك

و اشتمالي اعضا است .)3(اجتماعي

:ي نفسانيه قوه

و قوه:تعريف كه روح نفساني متعلـّق بـه آن بـوده اي است

و امداد از قـوه مبدأ و حركت است . يابـد حيـواني مـيي حس

بهي نفسانيه قوه وي واسطه منبعث از دماغ  اعـصاب اسـت

و علـّت نفـس ناطقـه وجـود جـلّ شـأنه علتّ آن نفس ناطقـه

.باشد مي

: نفسانيي بندي قوه تقسيم

. مدركهي قوه.1

. محركهي قوه.2

 محركه است زيرا تـا ادراك نباشـديي مدركه مقدم بر قوه قوه

.حركت نخواهد بود

:مدركه) قواي(ي بندي قوه تقسيم

كه شاملي قواي مدركه.1 : ظاهر خارج از دماغ

. بصريهقو: الف

. سمعي قوه:ب

. شمي قوه:ج

. ذوقي قوه:د

. لمسي قوه:ه

هايي هستند كه مـدركات شناساگري ها به منزله اين قوه•

در خود را به حواس باطني مي  و حقيقت مدرك رسانند

 حس مـشترك كـه از حـواس بـاطنيي ها قوه اين حس 

.)1،3،5(باشد است مي

 ادراك حـس خـاص بـه ظـاهري مخـتصي قواي مدركه•

را خــود مــي مخــتص بــه و ادراك مــدرك ديگــري باشــند

.نمايند نمي

به] فعل[•  مدركـه اسـت كـهي حضور ماده اين قوا مشروط

.توانند نمود ها ادراك نمي بدون حضور آن

و موضـعي مودع قوه:ي بصر قوه ه  بصر در رطوبت جليديـ

كه از مقـد م دمـاغ كـه آن تقاطع صليبي ميان دو عصب مجوفي

مي موضع حس مشترك است روييده ي قـوهي وظيفـه. باشد اند

و اضواء اشكال است .باصره ادراك الوان

اقـوال بـسيار اسـت بعـضي بـه] بـصري قوه[در كيفيت ادراك

به انطباع خروج  و بعضي .الشعاع قايل اند

 موضع آن عصب مفروش برسطح صماخ اسـت:ي سمع قوه

كه از مقد آن) موضع حس مشترك(م دماغو عصبي جا رسته به

و اثـر ضـرب پـرده راي رسيده اتـصال يافتـه  حـساس زيـرين

مي به  سـمع ادراك اصـواتيي قوه وظيفه. رساند حس مشترك

.واصل از طريق هوا است

دو] عصبيي زايده[ موضع آن دو:ي شم قوه سـر شبيه بـه

دو پستان است كه در منتهاي انف بر  كـه از مقـدم عـصب سـر

 شـم ادراك روايـح بـه هـوايي عمـل قـوه. انـد دماغ روييده 

.مستنشق است

بعـضي بـر آنـدد. در كيفيت ادراك شم اختلاف وجود دارد

با، بخاريه كه از شيء داراي رايحه جدا شدهي كه اجزاي لطيفه 

و به ميي موضع قوه هوا مخلوط گشته و بعضي شم ديگـر رسد

م مي به كيفيت آن رايحه گشته گويند هوا ) بدون اخـتلاط(كيف

به آن مي .رسدو

 موضــع آن عــصبي اســت كــه در جــرم زبــان:ي ذوق قــوه

به مقدم دمـاغ دارد و اتصال ي آن ادراك وظيفـه. مفروش است

] ايجـاد شـده توسـط[ رطوبـت لعـابيي واسـطه طعوم است به

. است"اللعاب مولّد"ي غده

بهي ادراك قوه اختلاط اجزاي داراي طعم بـا رطوبـت ذوق را

و يا مكيف به كيفيت آن  با اجـزاي] مجاورتي واسطهبه[ذكر شده

.دانند كه قول اول اقوي است صاحب طعم مي

و اغشيه اسـت:ي لمس قوه ، موضع آن تمام جلد ظاهر بدن

ي آن ادراك وظيفـه. ليكن حس بعضي زياده از ديگـري اسـت

و] يــلقب[كيفيــات ملموســه از و رطوبــت و بــرودت حــرارت

و  و صلب و لين و خشونت و ثقـل ... يبوست و بعضي خفـّت

.اند را نيز شامل نموده

:شامل) باطنيهي مدركه(قواي مدركه داخل دماغ.2

.حس مشترك: الف

.خيال:ب

.وهم:ج

.متخيله:د

.حافظه:ه

 حـواسي قواي نفساني باطني يا مدرك صـور محـسوسه•
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و افعال  مروري بر اعضاء، ارواح، قوا

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 346  تي اسلام

و يا مخـزن آن ماننـد"حس مشترك" مانند ظاهره هستند

در"خيال" و جداي امور جزئيهو يا متصرّّف حق آن كردن

مي  و يـا مـدرك"متخيلـه"]ي قـوه[باشـند ماننـد از باطل

و يـا] صور محـسوسه[از"معاني جزئيه مأخوذه" هـستند

پس از ايـن پـنج. باشدمي"حافظه"كه] آن معاني[مخزن 

سه مدرك  و خزانهقوه . ديگري هستنديو دو آلت

 موضع آن اول بطن مقدم از دماغ اسـت:ي حس مشترك قوه

آن را حس مشترك از اينو آن و ادراك سـبب نامنـد كـه حـس

و حواس پنج مشترك بين هر  و] ديگر[حس ظاهر باطني اسـت

و باطني(گروه هر دو مي) حواس ظاهري .نمايد را ادراك

و آلت صور مدركه:ي خيال قوه "حـس مـشترك"ي خزانه

موضع آن آخر بطن مقدم از دمـاغ اسـت تـا نزديـك بـه. است

ي آن نگهـداري صـور مدركـهي فايـده. باشـد"حس مشترك"

و]"حس مشترك"[ است تا در زمان غايب بودن صور مدركـه

به رجوع به آن حاضـر باشـند  سـبب اشـتباه يـاو اگـر بـه. نياز

و امور ديگ   اول خـوبي در مرتبـه] صور محـسوسه[ر اشتراك

و تكثار حاضـر نمـوده تـا به ادراك نشده باشند حـس"[تكرار

.ادراك نمايد] كاملبه طورراآن"مشترك

تنهـايي بـراي حفـظ صـوربه"حس مشترك"كه علتّ آن•

حس كافي نيست آن   گفته شد دو چنان كه است كه از يك

باشـد يـا حـافظ)لفاعـ( پس يا بايد مـدرك،آيد كار نمي

و رطوبت اسـتي آن لازمهبر علاوه،)قابل(  ادراك حرارت

با حافظهيو لازمه كه و يبوست يكديگر ضـد انـد برودت

.توانند باشند جا نميو در يك

و بـه اعتبـار خـادم بـودن"متصرفّه"را كه آن:ي متخيله قوه

اي قـوه.د نيـز نامنـ"متفكـّّره"براي نفس ناطقه در معاني كلـّي

كه تصرّف مي  محفوظـهي نمايد در صور مخزونه است در دماغ

به"وهم"ي مدركه در قوهيو نيز در معاني جزييه"خيال"در

و معـاني و تفصيل صور ي آن تـصرّف در امـور فايـده. تركيب

و موافق بـا] اين[و. مخزونه در خيال است تصرفّات گاه مطابق

و نفس گا خارج و و مخالفه غيرالأمر است ].باشدمي[مطابق

ه:ي وهم قوه كه مـدرك معـاني جزييـ  قائمـهي قوايي است

در به [خيـال اسـت]ي قوه[صور مخزون صـورتي بـراي هـرو.

مي معني خاصي را در  و. گيرد نظر و پـسر مانند محبت بين پدر

و ميش  موضع آن آخـر بطـن دوم از دمـاغ]. عداوت بين گرگ

به است براي آن  و اخـذ معـاني"خيال"]ي قوه[كه قريب باشد

.سهل باشد] برايش[از صور

اي اسـت كـه معـاني ادراك شـده توسـط قوه:ي حافظه قوه

وقـت نمايـد تـا هـر حفـظ مـي]را"متصرفّه"يو قوه["وهم"

موضـع آن بطـن. را باز خواهد حاضر باشـدآن]"وهم"ي قوه[

به  .)2،4( باشد"وهم"ي قوهسوم از دماغ است تا قريب

:محركّه) قواي(ي بندي قوه تقسيم

دو.1 كه خود بر . قسم است قواي باعثه بر حركت

. محركّه بر تحريك استي كه باعث قوه: قريبهيي باعثه قوه

و وهم ايجـادي اثر فعل قوهكه در: بعيدهيي باعثه قوه  خيال

و شامل مي :شود

و خـادم قـوه"اراده"كه فعل آن:ه شوقيي قوه: الف ي است

.شهوي است

و خادم قوه"كراهت"كه فعل آن: نزوعيهي قوه:ب ي است

 شـوقيهي تـوان جـزو قـوه نزوعيـه را مـيي قـوه(غضبي است

و كـه كراهـت را مـي حساب آورد چرا به تـوان شـوق بـه دفـع

 .).حساب آورد استخلاص از منافر به

و كراهت• ميبه[را اراده  عازمـهي قـوه] تـوان جـزو نوعي

.توان شناخت مي

ي متـشنّجهي قـوه: الـف: قواي فاعل بر حركت كـه شـامل.2

 عضلي مرخيهي قوه:بو عضل

به چهار• مي حركت ارادي يـا( اول متخيلـه،گـردد قوه تمام

و سوم قوهيو دوم قوه) متوهمه و چهارمي شوقيه  عازمه

.باشدمي فاعلهي قوه

:ي حيوانيه قوه

آن[اي است كه روح حيواني قوه و مركـّب متعلـّق بـه آن

آن] بوده و ممـد و مدبر روح نفـساني و آلت حرارت غريزي

و تحريك مي و مبدأ. باشد در ادراك  روح حيواني قلب اسـت

آن فايـده. رسـد اعـضا مـيريبـه سـا شـراييني واسـطه بـه ي

مه حيات و و روح بخشي كلّ اعضا يا داشتن بـراي قبـول قـوه

و طبيعي  و شـرايين بـراي،نفساني و انقبـاض قلـب  انبـساط

.ترويح روح به نسيم بارد است

ه شـبيه اسـت بـه] وجهيبه[ حيوانييه قووي قـو  طبيعـي
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و همكاران رمضاني

347/ 1389 زمستان، چهارمي ل، شمارهسال او 

و به و خوفيي وجهي كه تحريك قوه بدون شعور است  فرحّي

و غضبي متعلقّ بدان است داراي شعور . استو شهوي

و افاعيـل وجودي با  نفـسانيي قـوه،كه مبادي كل مدركات

و امداد همه،است  حيواني اسـتي از قوه] قوا[ي ليكن تقويت

و حرارت غريزي اسـت] حيوانيي قوه[كه زيرا همراه با حيات

بي  و اگـر فعلـي[گـردد اعانت حرارت صادر نمـيو هيچ فعلي

.)2،5(.]اي هم وجود ندارد نباشد قوه

:ارواح
اصـطلاح روح بـه. بدان كه ارواح جمع روح است:تعريف

از بخار دم طبيعي متـين صـافي حاصـل از لطـايف اطبا عبارت 

و اخلاط است .اغذيه

ي دلايل تشكيل روح از بخار دم طبيعـي حاصـل از اغذيـه

]:بهتر است گفته شود لطايف اغذيه[لطيفه

و نخوردن غذا چند.1  روز پـي هـم، ضـعيف نزد جوع مفرط

.گردد مي

مي.2 و رسيدن بدل ما يتحللّ تقويت .يابدبه تناول غذا

ي مولّده، خون غليظ كثيـف غليظهي كثيفهيبه تناول اغذيه.3

.شود در آن تكدر حاصل مي

و انـدك كاسـر سـورت هواي بارد لطي.4 ف مستنشق، مـروح

و اگـر حرارت روح است، زيرا كه روح بسيار حـار اسـت

به آن نرسـد در جـوف قلـب محـتقن گـشته از هواي  بارد

به  مي كمال لطافت مي زودي محترق و هلاك و گردد سـازد

را[جهـت هواهـاي كـدر كثيـف غلـيظ حـار از اين  ] روح

و متأذيّ مي ر متعفّن و بسا از كمال ردايت هوا متغيـ گرداند

و فرد را هلاك سازد .گشته

و اخـلاط اجزاي لطيف( روح:تشكيل روح حيواني ) اغذيـه

وي واسطه از كبد به  وريـد شـرياني بـه بطـن ايـسر قلـب رود

و از آن بخار لطيفـي حاصـل حرارت قلبي در آن تصرّف نمايد

كه آن  . نامنـد" حيـاتيي محل قـوه"و"روح حيواني"را گردد

و روح و حكمـي بـدين روح اسـت و روح شرعي تعلقّ نفس

و حامل و مقوي و معاون . آن استحيواني ممد

 چون قسطي از روح حيواني بـه دمـاغ:تشكيل روح نفساني

و و شبيه به مزاج جوهر دمـاغ گـردد و در آن استحاله يابد آيد

و حركت" و مبداء حس آن"محل . را روح نفساني نامند گردد،

و:تشكيل روح طبيعي  چون قسطي از روح حيواني به كبـد آيـد

ت آن يابـد و"و در آن استحاله به كيفيـ و مبـداء تغذيـه محـل

مي"تنميه .)1-4،2(شود گردد، روح طبيعي ناميده

:افعال
و فايده و غرض و تـسويهي بدان كه غايت ي تركيـب بـدن

و و قـوا و ارواح و حـرارت غريـزي و اعطاي مـزاج و ... اعضاء

و تعلّق  مجرد بدان صدور افعالاتي نفس ناطقه نفخ روح قدسي

) جـسماني(و ظـاهري) روحـاني(افعال باطني افعال شامل. است

ــرع محــسوب و افعــال جــسماني ف ــاطني اصــل و افعــال ب اســت

افعــال[امــور چنــد مأخــذ افعــال باطنيــه در اكثــر شــوند، هــر مــي

مي[است،] جسماني و جـسماني پس توان گفت كه افعال باطني

با هر و همراه هستند دو ].هم تام

مي افعال به دو :شوند قسم تقسيم

مي.1 و(گـردد افعالي كه فعلشان با يك قوه كامل ماننـد جـذب

و امساكو هضم ).دفع

مي.2 كه(گردد افعالي كه فعلشان با دو قوه يا بيشتر كامل ازدراد

و قـوهي جاذبهي شامل قوه  از] غـذا[بـردن فـروي دافعـهي معـدي

).دهان است

قايق كـه الح گاهي يك فعل محتاج به تركيب قواي مختلف•

باشـد، ماننـد يكديگر مغايرت دارنـد مـي از لحاظ جنسيت با 

و جمع قواي طبيعي با نفساني در  و"شـهوت طعـام"تركيب

مي"ازدراد" تواند از قـواي متّفقـه در جـنس باشـد،و گاهي

و دافعـهي مانند جمع قواي اربعه  و هاضـمه و ماسـكه  جاذبـه

.)1(هم در اعضاء با

:گيري نتيجه
و افعـال صـادره از بررسي  روابط ميان اعضاء، قـوا، ارواح

ــا در طــب آن ــه ه ــنّتي ب ــگفت س ــرز ش ــي ط آوري داراي منطق

و قوي است كه در همه  آن ها بـه قسمتي نمودارگرا دقّـت از

و از ايـن  هـت تـا حـدود زيـادي از تعـاليمج تبعيت شده است

طب. جالينوسي متفاوت است  و روح سنّتي قوت در نظام اهـ ها

كـه از اعـضاي چـرا. مـادي دانـستي تـوان داراي جنبـه را مي
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و افعال  مروري بر اعضاء، ارواح، قوا

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 348  تي اسلام

آن رئيسه سرچشمه مي و انتقال از گيرند طريـق وريـدها، ها نيز

و اعصاب است شريان تـر نظام سنگين نقش وريدها در اين. ها

بركه است، چرا  و روح علاوه  انتقال اخلاط ناقـل روح طبيعـي

چه اصـطلاحات ايـن طـبرگ. هستند) ميزان ناچيزبه(حيواني

و دوپهلـو قلمـداد شـده كـه گـاه از نظر غربيان كمي مشكوك

و اصـول علّت عدم شناخت كـافي از زبـان به و عربـي پارسـي

ــا مفــاهيم عرضــه شــدهي طــب اوليــه ســنّتي ايرانــي اســت، ام

آن اندازه به و و فلـسفي محكـم چنـان اي داراي ساختار منطقي

و تنو  ع اسـت كـه امـروزه نيـز در نـزد داراي قدرت سازگاري

و تبيين است ازو با اين. آنان قابل توجيه نظـر جود هرگز نبايد

و بايستي دور داشت كه طب  سنّتي ايراني يك طب پويا است

هربا همت چه بيشتر صيقل داده شود انديشمندان ايراني اين گوهر

.تا بتواند قواي نهفته در خود را به فعليت برساند

عمناب
د،يمحـرّر:هيو تحشحيتصح.يشاه خوارزميرهيذخ:لياسماعديس،يجرجان.1 ي جمهـوريپزشـك فرهنگـستان علـوم. رضـا محمـ

صصران،ياياسلام .209،1380-240: تهران،

و ويرايشت. خلاصة الحكمة: عقيلي خراساني، سيد محمد حسين.2 يخي مطالعات تار موسسه.1.ج. اسماعيل، ناظم:حقيق، تصحيح

و مكمل، انتشارات اسماعيليان، قم، .1385پزشكي، طب اسلامي

طب: بن عبدااللهنيحس، سينا ابن.3 و موسسه. سنگيي چاپ نسخه. قانون در .1383،مكمل، تهراني مطالعات تاريخ پزشكي طب اسلامي

، رانيايپزشكو مكمل دانشگاه علومياسلامطب،يپزشكخي مطالعات تاري موسسه. مفرّح القلوب: محمد اكبرشاهميحك،يارزان.4

.1383تهران،

نف.5 ابيعلني علاء الد،ي قرشسيابن .م 1986،ة الاوقاف، القاهرة وزار انتشارات. الطبيف الموجز: الحزمي بن
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